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 چكيده
 كه همواره مورد بـحـث و جـدل فـراوان           استعدالت به عنوان مفهومي عامه پسند و محبوب از معدود مفاهيمي         

 دربـاره  ،اند هاي مختلف علمي فعاليت كرده انديشمندان و صاحبنظران بوده است؛ و انديشمندان مختلفي كه در زمينه        
ترين فلاسفه سياسي قرن بيستم و    جان رالز يكي از معروف.   اند  نمودههاي متفاوتي ابراز      عدالت اجتماعي اظهار نظر   

 آثار و نظرياتي را در مورد عدالت اجتماعي و عـدالـت      ترين جغرافيدان نيمه دوم قرن بيستم،       ديويد هاروي برجسته  
 دو انديشمند بپردازيـم و وجـوه       ايندر اين مقاله بر آنيم تا به بررسي مفهوم عدالت از نظر   .   اند  اي ارائه داده    منطقه

 .احتمالي اشتراك و تمايز بين نظريات اين دو انديشمند را بازگو نماييم
 

جهل، )  حجاب( پرده   ،، عدالت توزيعي، وضع نخستين    )اي  منطقه( عدالت فضايي       عدالت اجتماعي،  :واژگان كليدي 
 . آزادي، نياز، استحقاق، منفعت عمومي، نابرابري، برابري فرصت ليبراليسم،
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 مقدمه     
هاي مختلفي داشته است و مفـهـوم آن                                                     عدالت از مفاهيمي است كه در تاريخ زندگي بشر، كاربردها و برداشت                                                                                   

ديدگاه افراد نسبت به مفهوم عدالت بسته به پايگـاه                                                                .       هميشه مورد بحث و جدل انديشمندان مختلف بوده است                                                              
كه درك يك انسان معلـول بـا يـك                                                طوري      به  .       ها متفاوت است               آن  . . . .             اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي                                        

همين طور فردي از طبقات پايين اجتماعـي بـا فـردي                                                                           .       انسان با استعداد از مفهوم عدالت متفاوت خواهد بود                                                                
متمول و داراي پايگاه اقتصادي بالا، فردي مسلمان با فردي غيرمسلمان، شهروند ساكن در منطقه مرفه نشين                                                                                                                                 

.   هاي متفاوتي از مفهوم عـدالـت دارنـد                                                     هر يك ديدگاه                . . .           ي دور افتاده و                        ي پايتخت با يك فرد ساكن در روستا                                          
عدالت نيز مقيد به زمان و مكان و نوع روابط نظامات و ساختـارهـاي اجـتـمـاعـي                                                                                                                    «   :       بنابراين مي توان گفت                          

 ).  14، ص     1384پيران،        ( »   است   
 دلمشغـولـي                 ،  اين است كه عدالت، برابري و برابرخواهي                                          باشد        مي  اما آنچه در بحث عدالت مورد اشتراك                                                  

بوده و هريك در راستاي                       ....       سوسيال دموكراسي و ليبراليستي و                                   هاي اسلامي، سوسياليستي،                        اكثر جوامع و دولت                 
گذاري كرده و به سـامـان دهـي                                                       از منابع و انرژي خود را سرمايه                                             مقداري      تحقق و پياده كردن نوعي برابري،                                            

 . اند     اجتماعي سازگار با آن پرداخته                            
مفهوم عدالت و كاربرد اين مفهوم پيشينه طولاني دارد و فيلسوفان و انديشمندان از قديم تاكنون راجع                                                                                                                                 

.   بـاشـد                هاي مختلف مـي                         اند و هنوز نيز اين مسأله مورد بحث و اختلاف نظر از ديدگاه                                                                                   به آن اظهار نظر كرده                            
در اكتبر سـال                       «   به عنوان مثال                     .       هاي مختلف نيز در خصوص عدالت برگزار شده است                                                              ها و كنفرانس                    سخنراني       

؛ اصول اخلاق جهانـي بـراي قـرن                                              عدالت       كنفرانسي تحت عنوان محيط                        ]   استراليا          [      در دانشگاه ملبورن                        1997
ديويد هاروي در اشاره به موضوع و مباحث آن كنفرانـس                                                     )       109، ص     1999هاروي،        ( »   بيست و يكم برگزار شد                      

امـكـان                   گويد هرچند اين تفكر مساعد و مطلوب و خوشايند است ولي در عين حال از ديدگاه واقع گرايانه،                                                                                                                        مي  
 . ست  ني  پذير      

رالز و هاروي از انديشمنداني هستند كه در بحث عدالت و عدالت اجتماعي، قلم فرسايي كرده و مقالات                                                                                                   
ها      در اين مقاله پس از طرح برخي تعاريف و مفاهيم و ديدگاه                                                    .   اند     و كتب و نظرياتي را در اين خصوص ارائه داده                                         

عنوان يك جغرافيدان                      هاي رالز را به عنوان يك فيلسوف و ديويد هاروي به                                                 درخصوص عدالت، نظريات و ديدگاه                             
 . پردازيم         در بحث مفهوم عدالت اجتماعي به بررسي مي                                      

 
 ها    عدالت؛ تعاريف، مفاهيم و ديدگاه                              

.    آن كوشيده است              تحقق    عدالت مفهومي است كه بشر از آغاز تاريخ و تمدن خويش با آن آشنا بوده و در جهت                                                                                                  
كه از مقبوليت و محبوبيت فراواني در نزد مردم، دانشمندان و سياستمداران جوامع مـخـتـلـف                                                                                                    ضمن اين         عدالت         

 ـ    ها و ادراكات و عملكردهاي متفاوتت                                    ِ         ،  برداشت             ي آن       تبيين و اجرا                   ، برخوردار است، در تعريف                             ي    وگاهي متنـاقضض ـ                ِ
 رعايت عدالت را                         ، بلكه        توان پيدا كرد كه از عدالت گريزان باشد                                                       اي را نمي                 با اين حال جامعه                      .       است   وجود داشته                

ها را در بـي                  كه ويل دورانت ريشه انحطاط و تخريب تمدن                                        طوري      به  .       اند     حتي ضامن بقاي جامعه و تمدن دانسته                                         
شود با فتح و غلبه از ميان برد، تمدن تنها از درون تخريـب                                                             تمدن را نمي           «   گويد            داند و مي                 عدالتي و تبعيض مي                       

شود و تبـعـيـض ريشـه آن را                                                        ها شكوفا و بارور مي                               شود، مدنيت در جامعه با رعايت تساوي حقوق انسان                                                                 مي  
 )   3-4، صص      1378دورانت،         ( »   تر از ثروت ملل است                    خشكاند سلامت ملل مهم                     مي  

 اقتصاد دانان و جغرافيدانان و محققين علوم انسـانـي، تـعـاريـف                                                                                جامعه شناسان،                  انديشمندان، فلاسفه،                     

 و همكار  حاتمي نژاد ـ... عدالت اجتماعي و عدالت فضايي 
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»   جمهـوريـت             «   افلاطون فيلسوف بزرگ يوناني در كتاب مشهورش،                                                         .       اند       مختلفي را از مفهوم عدالت ارائه كرده                                               
به نظر او عدالت آرماني است كه تنها تربيت يافتگان دامان فلسفه به                                                                       «   گويد،             طور مفصل از عدالت سخن مي                                      به  

شود كه          عدالت اجتماعي در صورتي برقرار مي                                .   توان به آن رسيد                 آن دسترسي دارند و به ياري تجربه و حس نمي                                        
كاتوزيان،           (   »       هركس به كاري دست زند كه شايستگي و استعداد آن را دارد و از مداخله در كار ديگران بپرهيزد                                                                                                                          

عدالت       .       كند     اي با فضيلت جستجو مي                      مفهوم عدالت را در جامعه                       «    افلاطون             ، بنا بر اين تعريف                      )       222، ص         1379
هـمـان            (   »       شمـارد          بيند و تجاوز به اين تخصيص را ظلم مي                                       اجتماعي را در حكومت دانشمندان و خردمندان مي                                                         

در فلسفه افلاطون انديشه عدالت به عنوان قرارداد تـأمـيـن مـنـافـع مـتـقـابـل يـافـت                                                                                                                       «         )   223منبع، ص             
داند يا به عبارتـي ديـگـر                                       ارسطو، عدالت را اعطاي حق به سزاوار آن مي                                              «       )   36، ص         1375بشريه،          (   »       شود       مي  

، ص         1379            كاتوزيـان،            (   »       .   عدالت فضيلتي است كه به موجب آن بايد به هركس آنچه را كه حق اوست، داد                                                                                                 
225 ( 

 اما عـدالـت                          اش سودمند باشد،                       شد كه هر فضيلتي بايد به حال دارنده                                                    در فلسفه يونان باستان گفته مي                                       «    
طوركلي انديشه                     بنابراين در انديشه يوناني به                                    .       فضيلتي است كه ظاهراا به سود ديگران است نه به نفع دارنده آن                               ً                                                  

،   1375بشيـريـه،                   (   »       رفت       شد و از عدالت به مفهوم تعادل سخن مي                                                       عنوان سازش و قرار داد نفي مي                                            عدالت به          
 ) 36 ص    109

كه بـه                  بايد به هركس آنچه را سزاوار است داد، مشروط براين                                                                        :   گويد        سيسرون در خصوص عدالت مي                               «    
هـاي              مفهوم عدالت حتي اشعار شاعـران و نـوشـتـه                                                        )   225، ص     1379كاتوزيان،           (   »   منافع عمومي زيان نرسد                       

 : سرايد       مولوي شاعر ايراني در مثنوي مولوي چنين مي                                        .   نويسندگان را نيز متأثر كرده است                               
 عدل چه بود وضع اندر موضعش                   ظلم چه بود وضع در ناموقعش                                                                      

 مولوي قرار دادن هر چيز را در موضع خودش عدل ناميده و غير از اين را ظـلـم                                                                                                                  ، با توجه به  اين شعر                              
 . تلقي نموده است              

از قرن هفدهم به بعد در غرب، نظريه قراردادي و نفع طلبانه عدالت متداول شد و نمايندگان مهم ايـن                                                                                                                                     
به نظر هابز، عدالت عبارت است از اجراي تعهـدي                                                «   .     هاي هفدهم و هيجدهم هابز و هيوم بودند                                      نظريه در سده              

هيوم نيز كه متأثر                   .   پس اساس عدالت قرارداد است                         .   ها رضايت داده است                   كه فرد از روي نفع طلبي به اجراي آن                                  
،   1375بشريه،        (   »       ديد       از انديشه هابز و الهام بخش مكتب اصالت فايده بود عدالت را در تأمين منافع متقابل مي                                                                                                                 

 ) 36ص   
پشتوانه فكري كتاب برابري                          «    كتاب برابري فرصت را نوشت كه،                               ، جان رويمر در موضوع عدالت توزيعي                                    

 ) 34،ص    1382رويمر،        ( »   هاي سه فيلسوف رونالد دوركين، ريچارد آرنسون و جي اي كوهن است                                                             فرصت نوشته          
باشد بدين معني كه جامعه بايستي آنچه                                                     او در برابري فرصت معتقد به هم سطح كردن عرصه بازي مي                                                                          

را كه در توان دارد در راستاي هم سطح كردن عرصه بازي به كار ببرد و منظور از هم سطح كردن عرصه بازي                                                                                                 
پر واضح است كه هم سطـح                          .       هاي برابر باشند                 ايجاد موقعيتي در جامعه است كه در آن همه افراد داراي فرصت                                                                        

هم سطح كـردن عـرصـه                               «   چرا كه رويمر معتقد است                        .       كردن عرصه بازي از اصل عدم تبعيض نيز فراتر است                                               
تري از منابع دروني برخوردارند با يك پيمانـه                                                                 كه از سبدهاي پست                          بازي مستلزم اين است كه كمبود كساني را                                                       

 ) 21، ص     1382رويمر،        ( »   اضافي از منابع بيروني جبران كنيم                                
كه بعضي معتقدند                         طوري        در شناخت عدالت نيز نظرهاي متفاوتي از سوي انديشمندان ابراز شده است به                                                                                             

ها استخراج گردد و بـعـضـي ديـگـر                                                  قواعد عدالت بايد از طريق عقل و از راه تحليل مسائل اجتماعي و آرمان                                                                                           
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پذيرند، جامعه شناسان معتقدند كه عدالت از وجـدان عـمـومـي نشـأت                                                                                                قضاوت عقل را در اين خصوص نمي                                        
برتراند راسل                «   دهد اشاره كرد                         توان به تعريفي كه برتراند راسل از عدالت ارائه مي                                                                      در اين خصوص مي                    .       گيرد        مي  

كاتوزيان،           ( »   عدالت عبارت از هر چيزي است كه اكثريت مردم آن را عادلانه بدانند                                                             :   نويسد       در تعريف عدالت مي                 
 ) 233، ص     1379

ها معتقدند همانطور كه قواعد طبيعي ما با                                           دانند و آن            گروهي ديگر عدالت را تابع رأي و نظر عمومي نمي                                             
توان با رأي                     نيروي اكثريت تغييرپذير نيست يا به عبارتي حقيقت وابسته به نظر عموم نيست عدالت را نيز نمي                                                                                                                       

كند و لوفور               عدالت امري است كه انسان عادل فكر مي                                   :       گويد        ارسطو در اين باب مي                           «   اكثريت مردم تعيين نمود                                
يد كرده است كه به جاي توجه به شمار اشخاص بايد نـظـر بـهـتـريـن و                                                                                                              ك استاد فرانسوي در توضيح آن تأ                                      
 ).  همانجا      ( »   صالحترين مردم را مبنا قرار داد                              

اند به نظـر ايـن گـروه،                                         هگل و پيروان او هم دولت را تنها مقام صالح براي تشخيص عدالت دانسته                                                                 «    
يشه اين           ر وجود ندارد و                    »       آنچه بايد باشد                  «   و     »       آنچه هست          «   مبناي عدالت اراده دولت است و هيچ تفاوتي بين                                                               

آن است كه مفيد به حال قويتـر                                            :       گفتند         بي اعتمادي به عدالت را بايد در عقايد سوفسطاييان يوناني ديد كه مي                                                                                        
هـمـان            (   خطرناك است به مردم گفته شود كه قوانين عادلانه نيـسـت                                                                               :       گفت       باشد و همچنين پاسكال كه مي                                    

 ).  234  ص منبع،     
 

 جغرافيا و عدالت اجتماعي                       
اما ريشه اين نوع جغرافياي مردمي كـه در                                                             وارد ادبيات جغرافيايي شده                                      1960مفهوم عدالت اجتماعي از دهه                                      

كند، به پيشنهادات  پتر كروپوتكين در زمينه پيكار عـلـيـه فـقـر،                                                                                                    جهت رسيدن به عدالت اجتماعي تلاش مي                                             
 عـدالـت              مفهوم     )       189،ص  1382شكويي،      . (     گردد      ناسيوناليسم اروپايي و نژادپرستي دربيش از يك قرن قبل برمي                                                          

  بـه      مفهوم، جغـرافـيـدانـان                                     اين   با ورود         .       اجتماعي بيش از همه دو مكتب راديكال و ليبرال را متأثر كرده است                                                                                     
هاي مطالعاتي مختلفي از قبيل فقر، تبعيض، نابرابري و نژاد پرستي و قوم گرايي و اميد به زندگي، حقـوق                                                                                                          حوزه    

 اسـتـاد فـقـيـد                                    و بـه قـول                  .       كنند      گرايش پيدا مي             . . .           زنان و اسكان غيررسمي، زاغه نشيني، جرم و جنايت و                                                                     
بدينسان         .       گردد      براي اولين بار صداي بازماندگان در جوامع انساني در علم جغرافيا طنين انداز مي                                                                           «   ،     دكترشكويي         

اي           به بعد نظام ارزشي و نظام اخلاقي تفـكـرات جـغـرافـيـايـي را بـه مسـيـرهـاي تـازه                                                                                                                                           1970از دهه            
 ).  141، ص     1378شكويي،        ( »   كشاند       مي  

)   هاي فضـايـي                       روابط ميان فرايندهاي اجتماعي و فرم                                            (   اي كه در خصوص                           ديويد هاروي در چهار مقاله                                  
منتشر ساخت، همواره بدين نكته تأكيد داشت كه تحقيقات جغرافيايي بايد با مفهوم و ابعاد عدالت اجتـمـاعـي                                                                                                                                           

هاروي       «   .       را انتشار داد             )       عدالت اجتماعي و شهر                   (    اثر ارزشمند علمي خود با عنوان                                1973او در سال           .   همراه گردد            
مفهوم عدالت اجتماعي را در                           )   عدالت اجتماعي و شهر                   ( اولين جغرافيداني بود كه در كتاب ارزشمند خود با عنوان                                                      

ها، تخصيص عادلانه منابع و رفع نيازهاي اساسي                                                          كمك به خير و صلاح همگاني، ملاك توزيع درآمد در مكان                                                                    
كند كه منابع اضافي بايد در جهت از ميان برداشتن مشكلات ويژه ناشـي از                                                                                                    او اضافه مي               .       گيرد        مردم به كارمي                 

 ).    همانجا      ( »   رف گردد       ص هاي اجتماعي و طبيعي م                       محيط    
 . يكي ديگر از مكاتب جغرافيايي كه به بحث عدالت اجتماعي پرداخته است مكتب ليبرال است                                                                                

اثر ديويد اسميت منـتـشـر                                )       رهيافت رفاه           :       جغرافياي انساني               (    كتاب           1978در مكتب جغرافيايي ليبرال در سال                                             «   
، كميته جغرافيـاي                     1991در سال        .       هاي رفاه و تحليل عدالت اجتماعي بررسي شده بود                                                      گرديد كه در آن شاخص                           

 و همكار  حاتمي نژاد ـ... عدالت اجتماعي و عدالت فضايي 
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اجتماعي و فرهنگي مؤسسه جغرافيدانان انگليس، گزارشي در زمينه عدالت اجتماعي و جغرافيا، منتشر سـاخـت                                                                                                                      
 اثر ارزشمنـد                 1994در سال        .       به عمل آمده بود               )       بازندگان جامعه              (   و   )   برندگان جامعه             ( هايي روي            كه در آن تحليل                

گشايد در اين اثر چنيـن                            اي را در علم جغرافيا مي                         فصل تازه        )       جغرافيا و عدالت اجتماعي                         (   ديويد اسميت، با عنوان                               
جغرافيا بدون عدالت اجتماعي، فـاقـد                                        .       جغرافيا بايد در نظريه و عمل با عدالت اجتماعي پيوند بخورد                                                                    :       آمده است          

حتي دموكراسي واقعي                    .   آن قدرت و تواني خواهد بود كه بتواند در مطلوبيت بخشي به زندگي انساني توفيق يابد                                                                              
 ).  142و 141همان منبع، صص               ( »   زماني امكان پذير است كه با عدالت اجتماعي همراه باشد                                                   

 به بعد ادامه تأكيد روي عدالت اجتماعي و مفاهيمي نظير آن يكي از تعهدات جغرافـيـاي                                                                                                                1980از دهه             
 در آمريكا در دوره رياست جمهوري ريگان و بـوش و در                                                                           1980از دهه            «   .       شود       پست مدرنيستي شناخته مي                            

شود از اين تاريخ به                       ها ظاهر مي             ميان گروه           درآمدي       بريتانيا در دوره نخست وزيري مارگارت تاچر نابرابري ژرف                                                               
ا به جاي نگرش خنثي و بي تفاوت به شرايط زندگي انسان، فضاي جغرافيايـي                                                                         ي بعد، جغرافيدانان آمريكا و بريتان                                        

 چنين اظهـار                متفكران عصر ما در اين مورد                          . . .           كنند           اخلاقي، عدالتخواهانه و انساني بررسي مي                                                  هاي       را با نگرش              
هاي عظيم در قدرت سياسي، پايگاه اجتماعي و تجاوز به منابـع                                                                                     ما به نابرابري                     ، در پيرامون جامعه                    :       كنند        نظر مي        

هاست كه در يك فرايند بـه                                            عدالت اجتماعي كيفيت آشكار در كاهش اين نابرابري                                                            .       كنيم        اقتصادي برخورد مي                     
اي شدن، فقدان قدرت در گروهي از مردم، امپرياليسـم                                                                        بهره كشي، حاشيه                   ) .         همانجا      (   »   ها بينجامد                اعاده نابرابري                

 . گيرد      عدالتي هستند كه غالباا در برابر عدالت اجتماعي قرار مي                     ً                                 فرهنگي و اعمال خشونت پنج خصيصه بي                                 
مطالعه عدالت اجتماعي به بررسي و تشـريـح تـوزيـع                                                                     «         :   ريچارد موير جغرافيدان سياسي معتقد است                                              

 ) 246، ص     1379موير،       ( » شود     ها و منابع جامعه مربوط مي                           مسؤوليت       
هاي همه انديشمندان و جغرافيدانان درباره عدالت اجتمـاعـي                                                                                به تعاريف و ديدگاه                           قصد نداريم            جا          در اين         

عـنـوان                   بـه     (   بپردازيم بلكه در اين مقاله همانطوركه قبلالا نيز اشاره شد به بررسي و مقايسه نـظـريـات رالـز                                                               ً                                                                      
ترين جغرافيدان نيمـه دوم قـرن                                             عنوان برجسته              به  (   و ديويد هاروي               )       ترين فيلسوف سياسي قرن بيستم                               برجسته      
 . پردازيم         در مورد عدالت اجتماعي مي                        )   بيستم     

 
 ديدگاه رالز در خصوص عدالت اجتماعي                                 

از لحاظ سنت فلسفي او تحت تأثير كانت بوده و                                                .       ترين فلاسفه سياسي سده بيستم است                                            جان رالز يكي از مهم                           
نظـريـه             «   .       سعي بر اين داشته تا به حل يكي از پيچيده ترين مسائل فلسفه سياسي يعني مسأله عدالت بپردازد                                                                                                                         

طوركلي            بحث او درباره عدالت معطوف به ساخت جامعه به                                                          .       عدالت جان رالز هم در درون سنت كانتي قرار دارد                                                               
نهادهاي اجتماعي تعيين كننده شيوه دسترسي افراد به منابع است و قواعد                                                                                          .       و نهادهاي تشكيل دهنده آن است                                      

نظريه عدالت رالز پيرامـون                             .       تعيين حقوق و امتيازات و دسترسي به قدرت سياسي و انباشت سرمايه را در بردارد                                                                                               
، انصاف         (Veil of ignorance)، پرده جهل            (original position)برخي مفاهيم اساسي مثل   وضع نخستين                                      

(fairness)           بي طرفي ،(impartiality)               و اصول عدالت (principals of justice)              جـوهـر            .        تنظيم شده است
طـور خـلاـصـه                                به  .       است كه با تأكيدات متفاوت در آثار او آمده است                                                              »       عدالت به عنوان انصاف                          «   انديشه رالز                 

گيري منصفانـه مـربـوط                                   انصاف، به روش اخلاقي رسيدن به اصول عدالت و عدالت به نتايج حاصله از تصميم                                                                                         
 ) 37، ص     1375بشريه،        ( »   . شود     مي  

در ديدگاه رالز عدالت و اصول آن اساساا مخلوق و ساخته انسان است و بايد راهي براي رسيـدن بـه                                                          ً                                                                          «    
پـردازنـد،                      بنابراين وضع اوليه مورد نظر رالز كه در آن افراد به جستجوي چنين اصولي مي                                                                                         .       اصول عدالت يافت                   
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  ، شناسند        وضعي است كه افراد حاضر در آن هيچگونه اصولي را به عنوان اصول درست و از پيش داده شده نمي                                                                                                                        
بشريه،        .   (       تر است برگزينند                       بلكه هدفشان اين است كه با توجه به وضع كلي انسان اصولي را كه از همه عقلاني                                                                                                        

اعضا وضع نخستين چيزي درباره امتيازات اوضـاع و                                                         «    ويژگي وضع نخستين رالز اين است كه                                   )   37ص ، 1375
در حجاب جهـل فـرد                               .       دانند          تربيتي، شغلي، درآمدي و ارثي خود يا موكلان خود نمي                                                                         احوال طبيعي، اجتماعي،                         

داند آيا سياه است يا سفيد، فقير است يا غني، دانشمند است يا بي سواد، زن است يا مرد، جوان است يا پير                                                                                                      نمي   
رالز بـا              .       رسند        برطبق استدلال رالز در چنين شرايطي افراد حاضر در وضع نخستين درباره دو اصل به توافق مي                                                                                                                   

استخراج دو اصل اساسي از درون وضع نخستين، در واقع تصويري از جامعه ليبرال دموكراتـيـك بـه دسـت                                                                                                                                          
دو    «   وي نخست         .   . . .               كند     اي عادلانه است و انتظار او از عدالت را تأمين مي                                                          دهد كه برطبق برداشت او جامعه                                          مي  

اولالا هر فردي كه در درون يك    ً                         :       كند     عنوان اصول اخلاقي اوليه ليبرال دموكراسي مطرح مي                                                            را به       »       اصل عدالت           
ترين معناي آن دارد كه در عين حال بـا                                                            نهاد يا تحت تأثير آن قرار دارد حقي مساوي نسبت به آزادي به وسيع                                                                                        

شود       هايي كه به موجب ساختار نهادها تعيين و حفظ مي                                              ثانياا نابرابري     ً         .       آزادي مشابهي براي همگان سازگار باشد                                           
دلبخواهانه و خودسرانه است مگر آنكه عقلالا بتوان انتظار داشت كه به نفع همگان است و مناصبي كه وابستـه                                                          ً                                                                              

 )   39   و  38ص ،ص  1375بشيريه،         ( »   . ها هست به روي همگان باز است                             ها يا مصدر آن               بدان    
پردازد و در اصل دوم اين مسأله را بيـان                                                          هاي برابر مي                    رالز در اصل اول به دفاع از آزادي برابر و فرصت                                                                  

ها را عـادلانـه                              هاي احتمالي موجود را موجه دانست و نابرابري                                                            توان نابرابري                   كند كه تحت چه شرايطي مي                                     مي  
هاي قانوني، سياسي و مدني برابر براي همه افـراد                                                        به عبارتي ديگر در اولين اصل صحبت از آزادي                                                         .       قلمداد كرد            

اي در جامعه تنظيم                     هاي اقتصادي را بايد به گونه                             مطرح است و در اصل دوم اين مسأله مطرح است كه نابرابري                                                    
و اجرا كرد كه براي ضعيف ترين بخش جامعه بهترين وضع ممكن بدون آسيب به منافع ساير افراد جـامـعـه                                                                                                                                           

ترين بخش جامعه بهتر از وضـعـيـتـشـان در سـايـر                                                                                حاصل آيد و به عبارتي در اين سيستم وضعيت ضعيف                                                              
رالز دو اصل مذكور را ملاك برقراري عدالت در نظام سياسي، نظام اجتـمـاعـي و                                                                                   .   هاي جايگزين باشد                    سيستم     

 .   گذارد       هاي فردي تأثير مي                   داند كه هر يك از جهات مختلف بر آزادي                                      نظام اقتصادي مي               
كشد و معتقد است كه                      دموكراتيك مطلوب خود به تصوير مي                                 -رالز اصول عدالت خود را در جامعه ليبرال                                       

.   ها در جامعه بـاشـد                            اصول دوگانه عدالت بايد معيارهاي اصلي قضاوت درباره ارزش اخلاقي نظام توزيع پاداش                                                                                 
كند كه اصل دوم عـدالـت                                          هاي اجتناب ناپذيري كه در همه جوامع وجود دارد ذكر مي                                                                           رالز با اشاره به نابرابري                                 

:   گـويـد                چنانچـه مـي                   .       ها عادلانه است                 بدين منظور تعبيه شده است كه تعيين كند كه در چه موقع اين تفاوت                                                                                       
يجه آن به نفع ضـعـيـف تـريـن و                                                      ت  ن  . . . .         اي تنظيم گردد كه                  هاي اجتماعي و اقتصادي بايد به گونه                                              نابرابري        «   

 )   302، ص     1971رالز،       ( »   ترين افراد جامعه باشد                       محروم     
پذيرد و آن را در تناقض با وجود برابري در آزادي                                                                        اجتماعي را در جامعه مي                              )       نابرابري        (   رالز وجود طبقات                        

كوشش حكومت در نظـارت بـر                                  «       همچنين      .       ها معتقد است                    بلكه به هماهنگي بين آن                              .       داند        و حقوق فردي نمي                     
ها و انتقال درآمدها، حفظ خصلت رقابتي بازار، كاربرد كامل منـابـع، تـوزيـع                                                                                                      اقتصاد آزاد از طريق وضع ماليات                                        

و جلوگيري از تمركز قـدرت                                    )       از جمله در آموزش عمومي                              (   ها          ثروت، تأمين حداقل معيشت لازم، برابري فرصت                                                    
دموكراتيكي است كه اصول عدالت مورد                                             -هاي عمده حكومت ليبرال                               ها، ويژگي               به سود آزادي و برابري فرصت                                    

داري خصوصي و مكانيسم آزادي بازار كار و                                                          بنابراين از نظر اقتصادي نظام سرمايه                                             .       سازد        نظر رالز را برآورده مي                              
هاي طبقات مختلف در صـورتـي كـه                                                          سرمايه برقرار است و در اين حالت نابرابري در درآمدها و بهره مندي                                                                                       

 وقتي عادلانه و موجه است                         ، نابرابري به موجب اين اصل                        .   منطبق با اصل دوم عدالت باشد عادلانه و موجه است                                             

 و همكار  حاتمي نژاد ـ... عدالت اجتماعي و عدالت فضايي 
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جا بر اين است كه نابرابـري مـورد                                            فرض رالز در اين               .        تقليل آن موجب وخامت بيشتر وضع تهيدستان شود                                                     ، كه  
كه اقتصاد كارايي بيشتري پيدا كند و شتاب پيشرفت صنعتي بيشتر شـود و                                                                                                     شود براي اين                    اي مي           انتظار انگيزه               

بشـيـريـه،                  (   »           شـود            ها اين است كه دستاوردهاي مادي و غيرمادي در كل نظام توزيـع مـي                                                                                               نتيجه همه اين                 
شود و اگر نابرابري كـاهـش                                     بنابراين نابرابري موجود نهايتاا باعث بهبود وضع طبقات پايين مي                              ً                              )       40،ص    1375

بنابـرايـن نـابـرابـري                                      .       كنند       زيرا همه انتظار نابرابري دارند و به انگيزه آن كار مي                                                         ، آيد       يابد انگيزه كار پايين مي                                
شـود از                   باشد ولي در عين حال رالز متذكر مي                                                   عنوان عامل و انگيزه كار و توليد ضروري مي                                                            درآمدها همواره به                     

تواند به نابرابري در قـدرت و سـلـطـه                                                                  ها در درآمدها اگر از حد مشخصي بالاتر رود مي                                                                آنجا كه اين نابرابري                          
ها است، پس حكومت بايد براي حفظ اين حد                                         بينجامد و تمركز قدرت اجتماعي نيز مانع آزادي و برابري فرصت                                                                   

دخالت دولت بايد آنقدر زياد باشد كه مانع تـمـركـز                                                                «   در زمينه دخالت دولت لازم به ذكر است كه                                                         .       دخالت كند           
 ).  همانجا      ( »   . ثروت بالاتر از حد معيني گردد و آنقدر پايين باشد كه كارايي اقتصادي و انگيزه فعاليت از بين نرود                                                                                            

بر طبق اين اصل نابرابري بايـد                                       «   رسد           رالز در تبيين اصل دوم يعني نابرابري به تعبيري دموكراتيك مي                                                                               
چنان برقرار شود كه اولالا به سود همگان باشد و ثانياا متعلقق مناصب و مقاماتي باشد كه به روي همـگـان بـاز                                ً                          ً      ٍ                                                      

 ).  41همان،ص        ( »   است   
از قبيل عوامل محيطي و حتي عوامل ژنتيكي                                                      (   ها          از نظر رالز همه عوامل تعيين كننده در مورد نابرابري                                                                     

ها و امتيازات                 و هيچ امر تصادفي نبايد در زمينه توزيع پاداش                                           .       تصادفي، غيرمكتسب و غير استحقاقي است                                   . . . )             و     
باشند، در پـس                             هاي نهفته در حوزه طبيعي و محيطي كه تصادفي مي                                                                  اجتماعي تأثيرگذار باشد و اين نابرابري                                               

 . شود     پرده جهل ناديده گرفته مي                        
دو اصل عدالت مبين اين انديشه                                        «   آيد اين است كه                            دست مي            آنچه از جمع بندي دو اصل عدالت رالز به                                                      

 به دسـت              آيد،      است كه هيچ كس نبايد كمتر از آنچه در نظام تقسيم و توزيع برابر كالاهاي اساسي به دست مي                                                                                               
هاي حاصل بايد به نفع كسـانـي                                        شود، نابرابري               آورد و وقتي همكاري اجتماعي موجب پيشرفت كلي جامعه مي                                                       

 ).  42همان،ص        ( »   تمام شود كه وضعشان كمتر از وضع ديگران در اين روند بهبود يافته است                                                                 
عنوان يك ارزش اخلاقي و حراسـت                                  اند بين عدالت به                  كه كوشيده           اما نوئل كانت و جان رالز به سبب اين                                                  

عنوان درون مايه اصلي ليبراليسم پيوند برقرار كنند از ديگر طرفداران ليـبـرالـيـسـم                                                                                              از حقوق و آزادي فردي به                             
 در قـالـب                      كوشند كه نشان دهند درك شناخت اخلاقي بيشتر از عدالت اجتماعي،                                                            هر دو مي        «   .       شوند      متمايز مي           

رسد كه داراي بيشترين تناسب با نوع نگاه ليبراليسم به مناسبات اجتماعي                                                                                               اصول و قواعدي به منصه ظهور مي                                         
  -واعـظـي             (     »   .   و ساختار اساسي جامعه در حوزه فرهنگ، سياست، اقتصاد و ديگر ابعاد حيات اجتمـاعـي اسـت                                                                                                              

 ) 83/10/22روزنامه كيهان               
وجـه        .       رالز نظريه عدالتش را مبتني بر تحقق و حصول دو اصل مهم آزادي و برابري قـرار داده اسـت                                                                                                        

را    )       برخورداري از فرصت                 (   ها اصل آزادي                مشترك رالز با كثرت گرايان ليبرال در اين است كه رالز نيز همانند آن                                                                       
داند و آزادي اصل اول  نظريه عدالت رالـز                                                 مورد توجه و اهميت قرار داده و آن را شرط مهم رعايت انصاف مي                                                                        

هاي اجتماعي است كه در فلسـفـه رالـز بـه                                                           اما وجه تمايز رالز از كثرت گرايان ليبرال اصل نابرابري                                                     .   باشد        مي  
 . اي عادلانه تفسير شده است                         شيوه    

ديدگاه رالز در                    ، اما       توان گسيخته از هم دانست                         رالز را نمي           »       ليبراليسم سياسي               «    نظريه عدالت و                    اگر چه         
لـيـبـرالـيـسـم                             «   در واقع رالز با انتشار                        «   .       ليبراليسم سياسي نسبت به نظريه عدالت تحولاتي را پذيرا شده است                                                                               

از فلسفه به فرهنگ، از جهانشمولي به اروپا يا آمريكا محوري، از                                                                از انسان فلسفي به شخص شهروند،                               »   سياسي     
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تئوري پردازي انتزاعي به عمل سياسي از حقيقت سالاري به قابليت عملياتي و از عدالت صرف به هر قيمت به                                                                                                 
 ) 46، ص     1382نصري،       ( »   . ثبات سياسي پايدار گرايش پيدا كرد                                

 گروه راستگرايان و چپ گرايان مورد انتقاد قرار گرفته است، راسـت                                                                                          دو  دستاورد فكري رالز از جانب هر                                       
شود كه با كـفـايـت و                                  گويند اين نظريه باعث مي                         دانند و مي            آسايان مي           گرايان ايده رالز را به نفع كاهلان و تن                                           

زحـمـت كشـان و                                    كارگيري اصول عدالت رالز تن آسايان،                                                      كاهلي به يك نحو برخورد گردد و در صورت به                                                          
بايست بيش             كنند كه رالز مي                 چپ گرايان انتقادشان را بر راولز اين گونه بيان مي                                                .   هوشمندان متمايز نخواهند شد                          

داد و بدين ترتيب به ايده برابري واقعي نزديـك                                                  را مورد تأييد قرار مي                     »       برابري در رفاه              »   «       برابري در منابع               «   از      
انتقادهاايي به بازار توزيع در تابع              ِ                               «   توان از             مي   انتقادهايي كه بر نظريات رالز وارد شده است،                                                               خصوص    در      .       شد      مي  

انتقاد        ،     ها بر مفهوم عدالت توزيعي رالز                                           انتقادهاي ماركسيست                    ،     انتقاد به مفهوم عدالتخواهي                                رفاه اجتماعي رالزي،                           
 براي مطالعه بيشتـر                       »   .    مورد نظر رالز اشاره كرد                         فضاهاي عدالت اجتماعي                      و انتقاد بر            از توافق روي دو اصل رالز                                  

 ) 26، ص     1384عريضي،         (  : شود به      رجوع      
با همه اين مسائل رالز انديشيدن درباره عدالت را براي ما آسانتر كرد و بي شك در زمينه عدالت نظريـات                                                                                                                                          

او زمينه ساز رويكردهاي جديدي نسبت به عدالت شد كه حتي مخالفان او نيز به نقش او در گسترش و تبييـن                                                                                                                     
 . مفهوم عدالت اذعان دارند                       

 
 ديدگاه هاروي در خصوص عدالت اجتماعي                                  

كـه لـوكـوارم                               ، زمـانـي             1960ي راديكال در دهه                  ا جغرافي      «   .       ديويد هاروي از جغرافيدانان مكتب راديكال است                                                     
(Lukewarm)                    داري و جنگ ويتنام و جنبش راست گرايان داخلي آمريكا واكنش                                                                 هاي سرمايه                 نسبت به بحران

 و در دهه           .  ديويد هاروي، ماركسيسم را عميقاا مورد بررسي و كاوش قرار داد                               ً                           1970 در دهه         .  مطرح شد        ، نشان داد        
تـر              كه منجر به جستجو و پژوهش منظم                                          1980  به علت مورد انتقاد قرار گرفتن ماركسيسم، ركود دهه                                                                          1980

. . . .         هاي سوسياليستي كه احتمال تغيير و تحول انقلابي را كاهش داد و                                                                                  شد، آگاهي يافتن بر مشكلات اقتصاد                                         
 ) 217، ص     1991ون،     ت جانس    ( »   جغرافياي راديكال هوشيارتر شد و ستيزه جويي آن كاهش يافت                                                      

عـدالـت،              (   و       )   عدالت اجتماعي و شـهـر                                   (     ، )   تبيين در جغرافيا                    (   هاي ارزشمند                     نويسنده كتاب                  ديويد هاروي              
 انقلاب در تـفـكـرات                                   ، هاي جغرافيايي               به كارگيري عدالت اجتماعي را در تحليل                                    «   ، ) طبيعت وجغرافياي افتراق                        

هاي اجتماعي و سـاخـتـارهـاي فضـايـي                                                                 در واقع هاروي با طرح وابستگي ميان نابرابري                                                        .       داند        جغرافيايي مي              
 ) 141ص     -1378شكويي       ( »   . گردد      جغرافيايي، بنيانگذار جغرافياي انساني نو مي                                          

داري          ابرقدرتي، مخالف سرمايه                              -هاي استعماري                  هاروي جغرافيدان سنت شكن و سازش ناپذير با جريان                                                               
را    )       عدالت، طبيعت وجغرافياي افتـراق                                      (   وي فصل چهارم كتاب                           .       مهار نشده و وفادار به سنت راديكال بوده است                                                          

هاروي در اين مبحث نقش سياستگذاران را با                                                       .       به بررسي عدالت، افتراق فضااايي و سياست اختصاص داده است                                   ِِ                                   
. دهـد            راديكالي در عدم عدالت اجتماعي و ايجاد فضاهاي نابرابر مورد تـحـلـيـل قـرار مـي                                                                                                                     -ديدگاه انتقادي                

ي او از نظر جغرافيدان آمريكايي، ريچارد پيت، انجيل جغرافـيـاي                                                                  )   تبيين در جغرافيا                (    كتاب       )   4،ف  1996هارووي،    ِ  (   
هاي اخلاق گرايانه جغراففيا درخصوص تأمين عدالت                       ِ                        هاروي بر جنبه             )     144،ص  1378شكويي،      ( . باشد      اي مي       نظريه     

چنانـكـه وي                     )       8-3، صص      1969هاروي،          .   (       اجتماعي و رسالت جغرافيدانان در تأمين عدالت فضايييي تأكيد دارد                                                        ِِ                     
جغرافيدان بايد نسبت به اعتقاد جغراففياايي خود متعهد بوده                                    ِ  ِ                  « كند كه        درفصل اول كتاب تبيين در جغرافيا بيان مي                                       

توان بااشاره به مسأله فقر وبدبختي افراد، وجدان اجتماعي دديگران را ننيز نسبت به اين تعهد                                                         ِ          ِ                      عنوان مثال مي                 و به      

 و همكار  حاتمي نژاد ـ... عدالت اجتماعي و عدالت فضايي 
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 )   9،ص  1382هاروي،      . (   جغراففياييي برانگيختت و در راستاي كاهش وضعععيت گرسنگي و فقر تلاش نمود     ِ    ِ         ِ                     ِِ                        
در بحث درباره عدالت اجتماعي به دنبال يـافـتـن آن                                                            )       عدالت اجتماعي و شهر                   (   ديويد هاروي در كتاب                              

كه مفهـوم عـدالـت                                    متأسفانه با وجودي                        :   گويد        اي است كه عادلانه حاصل شده باشد و مي                                                       چنان توزيع عادلانه                     
اما اصـولـي از عـدالـت                                          .       اجتماعي همواره در فلسفه اجتماعي از اخلاق ارسطو به اين طرف مطرح بوده است                                                                                                

هاروي معتقد است كه در بررسي مفهوم  توزيع عادلانه از طريق                                                         .       اجتماعي كه مورد قبول عام باشد وجود ندارد                                                      
 : شود     عادلانه ابتدا دو سؤال مطرح مي                            

 چه چيزي را بايد توزيع كرد؟                          
 گيرد؟       اين توزيع بين چه كساني و چه چيزهايي انجام مي                                            

نامد و منظور خود را تعريف بسيار                                                 وي در پاسخ به سؤال اول هرچيزي را كه قابل توزيع است درآمد مي                                                                                       
.   اي از درآمد به دست دهد                                    گيرد كه بتواند تعريف اجتماعي عادلانه                                                 كند و فرض را بر اين مي                                      كلي درآمد ذكر مي                      

كند كه آخرين واحدي كه در توزيع با آن سر و كار داريم، افراد انسـانـي                                                                               وي در پاسخ به دومين سؤال ذكر مي                                     
ها و مناطق را در نظـر آوريـم و                                              ها و سازمان             هستند و در مواقعي بهتر است براي سهولت كار توزيع بين گروه                                                              

دانيم كه توزيع عادلانه در                                    اگر چه مي             .       اي يا سرزميني سر و كار دارند                                             منطقه        دهي   جغرافيدانان اغلب با سازمان                                    
اي لزوماا مترادف با توزيع عادلانه در سطوح ديگر و يا مترادف با توزيع عادلانه بيـن                         ً                                                                                          مقياس سرزميني و منطقه                           

 توزيع عادلانه بين افراد                         ، كنيم كه توزيع عادلانه در سطح سرزميني                                               ولي در شرايط حاضر فرض مي                                  .       افراد نيست            
 . دانيم كه اين امر هميشه صادق نيست                                  آورد هرچند كه به خوبي مي                          را نيز به دنبال مي                  

كند كه چه چيزي به افراد چنين                                              اين مسأله را مطرح مي                            )       توزيع عادلانه              (   هاروي سپس در توضيح بحث                                   
كنند، ادعايـي داشـتـه بـاشـنـد وي                                                                 دهد كه در قبال محصولات جامعه كه در آن كار و زندگي مي                                                                               حقي مي        

 . كند     اند بدين شرح اعلام مي                      هايشان ذكر كرده                 هايي را كه افرادي چون رالز و رشر در كتاب                                          ملاك   
تمامي افراد حق دارند از منافع جامعه قطع نظر از ميزان مشاركتشان در توليد سهم برابـري                                                                                             :       برابري ذاتي             )       1

 . بخواهند       
افرادي كه بر منابع ناياب و ضروري تسلط دارنـد بـيـش از                                                                         :       ارزشيابي خدمات برحسب عرضه و تقاضا                                           )       2

جا بايد بين دو نوع نايابي طبيعي و نايابي مصنوعي تمايز قـائـل                                                                                              كه البته در اين                     .       سايرين حق ادعا دارند                          
 . شويم    

ولي نياز همه افراد مشابه نيست                                   .       هستند         وري از منابع و امتيازات داراي حقوقي مساوي                                                               افراد در بهره                 :       نياز    )       3
 .   شود     گر مي       وري از ديدگاه نياز افراد به صورت تخصيص نابرابر منافع جلوه                                                           و تساوي در بهره               

ها به ارث             افراد نسبت به حقوق مالكيت و يا ساير حقوقي كه از طريق نسل پيشين به آن                                                                                                  :       حقوق موروثي             )       4
 . رسيده است حق ادعا دارند                       

ادعاي افراد در مورد اشيا ممكن است برحسب دشواري فايق آمدن بر فرآيند توليد آن اشـيـا                                                                                                :       استحقاق       )       5
دهند مانند معدنچيان و يا آنهايي كه مدتي                                                           كساني كه كارهاي خطرناك و مشكل انجام مي                                                    .   (       بيشتر باشد            

 .)    طولاني تحت تعليم و آموزش هستند مانند جراحان بيش از سايرين حق ادعا دارند                                                                      
آن دسته از افرادي كه فعاليتشان به نفع عده بيشتري است، بيشتر از آن عـده                                                                          :       شركت در منفعت عمومي                         )       6

 .  حق ادعا دارند                كه فعاليتشان به عده كمتري اختصاص دارد،                                      
افرادي كه در روند توليد داراي بازده بيشتري هستند كه با وسايل مناسبي انـدازه                                                                                           :       شركت واقعي در توليد                         )       7

 . گيري شده باشد از آن عده كه بازده كمتري دارند حق ادعاي بيشتري خواهند داشت                                                                        
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كنند يا ذاتاا قادر به تحمل فداكاري بيشتري هستـنـد               ً                                         افرادي كه كوشش بيشتري مي                        :       كوشش و فداكاري              )       8
 ) 101 و    100، صص      1379هاروي،        ( »   . كنند پاداش بگيرند                   بايد بيشتر از افرادي كه كوشش كمتري مي                                     

معتقد است كه ماهيت عدالت اجتـمـاعـي را                                                  »       رانسيمن       «    از         ي كند كه وي به پيرو                             هاروي سپس اذعان مي                        
 .   توان به كمك سه معيار از معيارهاي فوق بيان كرد                                               مي  

 ها    معيار نياز به عنوان مهم ترين آن                                 -1
   منفعت عمومي             -2
 استحقاق         -3

هاروي معتقد است كه اين سه معيار از جامعيت كاملي برخوردار است كه معيارهاي ديگر را نيز در بـر                                                                                                                                      
پردازد و امكان فرمول بندي اين مفاهيم را در                                              او سپس به آميختن مسايل جغرافيايي با اين معيارها مي                                                  .   گيرد      مي  

كند كه يك مركز صاحب اختيار                              كند و براي سهولت فرض مي                         اي و سرزميني بررسي مي                       چارچوب مسايل منطقه                  
خواهد منابع ناياب را به نحوي به تعدادي از مناطق تخصيص دهد و از اين طريق عدالت اجتماعي را بـه                                                                                                                                              مي  

خود به خود توزيع عادلانه در سطـح                                               )       منطقه     (   كه توزيع عادلانه در سطح سرزمين                                               با فرض اين              .   (       حداكثر برساند               
   ) . آورد      افراد را نيز به دنبال مي                        

اي      گويد اولين قدم در راه تدوين اصول توزيع عادلانه منطقه                                                     اي مي           هاروي در بحث عدالت توزيع منطقه                                         
.   اي يا سرزمينـي اسـت                             در چارچوب منطقه               )   نياز، منفعت عمومي و استحقاق                           ( تعيين مفهوم هر يك از سه معيار                                 

و تركيبي از اين                 .   سپس بايد ابزار مناسبي براي ارزشيابي و اندازه گيري توزيع برحسب اين معيارها به دست آورد                                                                                     
اي براي ارزشيابي تخصيص منابـع                                   را در قالب نظريه                      )   ها      احتمالالا با دادن اهميت بيشتر به برخي از آن              ً                                          (   سه معيار              

به مناطق مختلف به كار گرفت و مناطقي را كه از هنجارهاي عدالت اجتماعي بيشترين فاصله را دارند، تعييـن                                                                                                                                    
 . كرد   

عـدالـت             «   كند كه ديويس براي اولين بار اصطـلاح                                                          هاروي در كتاب عدالت اجتماعي و شهر اشاره مي                                                           
 .  مطرح كرده و در كتابش مسايلي را كه ما در بحث عدالت با آن روبرو هستيم بررسي كرده است                                                                                   را  » اي    منطقه     

گويد اگر نياز را مهم ترين معيار برقراري عدالت اجتماعي و توزيع منابع در مـنـاطـق                                                                                                                         هاروي در بحث نياز مي                            
 مبتني بر عدالت اجتماعي از آن ارائه دهيم و سيستمي بـراي انـدازه                                                                                               ريفي    آن وقت ابتدا بايد تع                            .       مختلف بدانيم              

 . گيري آن تدوين كنيم                  
، معتـقـد اسـت كـه                                    »   استحقاق       «   هاروي در بحث از يكي ديگر از اصول سه گانه توزيع عادلانه يعني                                                               

هايي كه نيازمند خدمات بيشتري هستند و يـا                                                        براساس اصل عدالت اجتماعي، تخصيص منابع اضافي به گروه                                                                   
هاروي در اين خصوص                   .       منظور كاهش خطرات اجتماعي مورد نظر است                                               تقبل مخارج بيشتر به نواحي پرخطر به                                              

.   هاي شديداا نيازمند خدمات اضافي داده شـود          ً                                 پسنديده است اگر به گروه                         «   :       كند       مطلب زير را از ديويس ذكر مي                                       
ها عادت ندارند اين مسأله به ويـژه                                       ها در بهره گيري از اين خدمات داراي سابقه نيستند و به مصرف آن                                                                    زيرا آن         

پـس       .       ها صادق است               هاي بسيار فقير، مهاجران جديد و مانند آن                                                         در مورد خدمات تحصيلي و درماني براي گروه                                                     
استحقاق در چارچوب جغرافيايي تخصيص منابع اضافي براي جبران مشكلات اجتماعي و طبيعي خـاص هـر                                                                                                                           

 ) 109، ص     1379هاروي       ( »   منطقه است         
جا مسأله اصـلـي                       هاروي همچنين درباره مفهوم منفعت عمومي در توزيع عادلانه معتقد است كه در اين                                                                                  

از نـظـر هـاروي                               .       گـذارد              اين است كه تخصيص منابع به يك منطقه چگونه در وضع ساير مناطق تأثير مـي                                                                                
شدن بر مشكلات محيطي باشد،                            توان پذيرفت كه هدف آن چيره                            اي را زماني مي                ناموزوني سرمايه گذاري منطقه                           
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 ديويد هاروي جان رالز نام انديشمند
 جغرافيدان فيلسوف عنوان انديشمند

 ترين جغرافيدان نيمه دوم قرن بيستم برجسته از مهم ترين فلاسفه سياسي قرن بيستم توضيحات

 سنت فلسفي

ها و آثار كانت بوده و همچنين از  تحت تأثير انديشه
ديگر فلاسفه چون جان لاك و ژاك روسو تأثير پذيرفته 

 .است

جغرافيدان وفادار به سنت راديكال و سنت شكن و 
هاي استعماري و مخالف  سازش ناپذير با جريان

هاروي در تعيين معيارهاي . داري مهار نشده سرمايه
 .عدالت اجتماعي از رانسيمن پيروي كرده است

ها در     آثار و نوشته  
 خصوص عدالت

 عدالت به مثابه انصاف، معناي عدالت، آزادي :مقالات
 قانوني و مفهوم عدالت، عدالت توزيعي

و ليبراليسم ) 1971(اي درباره عدالت   نظريه:كتاب
 سياسي

روابط ميان فرايندهاي اجتماعي و (چهار مقاله درباره 
 )هاي فضايي فرم

 )1973(كتاب عدالت اجتماعي و شهر  

اي از      خــلاــصــه
نظرات انديشمـنـد    
 در خصوص عدالت

نظريه عدالت جان رالز، درون سنت كانتي قرار دارد و            -
كه براساس آن انگيزه . برداشتي غايتگرانه از عدالت دارد

طرفانه است نه اقتصـادي       اي اخلاقي و بي     عدالت انگيزه 
در ديدگاه رالز عدالت و اصول آن اسـاسـاً          .   و نفع طلبانه  

مخلوق وساخته انسان است و بايد راهي براي رسـيـدن           
به اصول عدالت يافت بنابراين وضع اوليه مورد نظر رالز          

پـردازنـد      كه در آن افراد به جستجوي چنين اصولي مي  
وضعي است كه افراد حاضر در آن هيچگونه اصولي را           

شنـاسـد     عنوان اصول درست و از پيش داده شده نمي          به
بلكه هدفشان اين است كه با توجه به وضع كلي انسان           

 .اصولي را كه از همه عقلاني تر است برگزينند
رالز در پرتو مفهوم اخلاقي عدالت، جامعه مطلوب خـود          

هاي  اصل اول از آزادي.   كند را برپايه دو اصل تصوير مي  
كند و اصل دوم ناظـر        هاي برابر دفاع مي     برابر و فرصت  

توان گفـت     به اين نكته است كه تحت چه شرايطي مي        
 .موجه و عادلانه است) اجتناب ناپذير(ها  كه نابرابري

رالز با استخراج اين دو اصل اساسي عـدالـت از درون           
وضعيت نخستين تصويري را از جـامـعـه لـيـبـرال                 

 .دهد دموكراتيك به دست مي
رالز انديشمندي توانمند است كه در نظرياتـش دربـاره           
عدالت ميان عقل و آزادي و دو عنصر متناقض گـونـه             
برابري و رقابت و به عبارتي عدالت و آزادي سـازش              
برقرار كرده و نظريه عدالت به مثابه انصـاف را طـرح              

توان به  نموده است از وجوه تمايز فلسفه سياسي رالز مي        
 .تقدم حق بر خير و نقد فايده گرايي اشاره كرد
اي   نظريه« به طور كلي مسأله اصلي رالز در دو كتابش            

اين اسـت كـه      »   ليبراليسم سياسي « و  »   درباب عدالت 
توان يك جامعه بسامان را بنا نهاد كه در آن            چگونه مي 

و مسؤوليت به درستي تـوزيـع       )   منفعت و يا درآمد   ( سود  
شود تا نه برابري و مساوات در جامعه از بين برود و نـه              
. به اميد تثبيت و تحكيم برابري، كفايت از بـيـن بـرود             

لازم به ذكر است كه نظريه ليبراليسم سياسي رالز شكل 
هرچـنـد   .   باشد پيراسته و تحول يافته نظريه عدالتش مي  

هاي مختلف بر نظريـات رالـز          انتقاداتي از سوي ديدگاه   
توان نقش رالز را در تبيـيـن و            وارد شده است ولي نمي    

 .تشريح عدالت اجتماعي ناديده گرفت

اي اسـت     ديويد هاروي به دنبال آن چنان توزيع عادلانه       
 .كه عادلانه حاصل شده باشد

معتقد است كه ماهيت    »   رانسيمن« هاروي به پيروي از     
منفعـت  )   2نياز ) 1: توان به كمك سه معيار عدالت را مي 

 .استحقاق بيان كرد) 3عمومي 
اولين قدم در   :   گويد اي مي هاروي در بحث توزيع منطقه   

اي تعـيـيـن مـفـهـوم            راه تدوين اصول عادلانه منطقه    
معيارهاي نياز، منفعت عمومي و استحقاق در چـارچـوب      

 .اي يا سرزميني است منطقه
باشـد    اصل استحقاق هاروي با اصل دوم رالز همسو مي        

زيرا هاروي نيز معتقد است كه براساس اصل عـدالـت             
هـايـي كـه         اجتماعي، تخصيص منابع اضافي به گروه     

نيازمند خدمات بيشتري هستند و يا تقبل مخارج بيشتـر          
به نواحي پرخطر جهت كاهش خطرات اجتماعي مـورد          

 .نظر است
داري مهـار     هاروي برخلاف رالز، مخالف سيستم سرمايه     

هايي كه سعـي      تمام برنامه :   گويد  هاروي مي .   نشده است 
كـه سـاخـت بـازار            در تغيير توزيع دارند، بدون ايـن       

شـود     داري را كه از طريق آن درآمد توزيع مـي          سرمايه
 »تغيير دهند، محكوم به شكستند

داري همـيـشـه در         هاروي معتقد است كه ابزار سرمايه     
داري    داري است و مقاصد سرمايه      خدمت مقاصد سرمايه  

 .با هدف عدالت اجتماعي سازگار نيست
گويد كه به دنبال بررسـي اصـول عـدالـت             هاروي مي 

هاي زير به معنـاي عـدالـت         توان به روش    اجتماعي مي 
توزيع درآمد بايد به : كه اي دست يابيم نخست اين  منطقه

نيازهاي جمعيت هـر مـنـطـقـه          )   الف:   طريقي باشد كه  
تخصيص منابع به طريقي صورت گيرد ) ب. برآورده شود

. اي به حداكثر بـرسـد       كه ضرايب فزايندگي بين المنطقه    
تخصيص منابع اضافي به طريقي باشد كه در رفـع      )   ج

مشكلات خاص ناشي از محيط اجتماعي و فيزيكي مؤثر 
ساز و كارها بايد به طريقي باشـد  :   كه  دوم اين .   واقع شود 

ترين مناطق تا حدامكـان       كه دورنماي زندگي در محروم    
توان به يـك   در صورت تحقق شرايط بالا مي   .   بهتر شود 

با اين حـال هـاروي ذكـر          .   توزيع عادلانه دست يافت   
كند كه هنوز تشخيص كلي اصول عدالت اجتماعـي           مي

 .اي كامل نيست منطقه
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 . صورت مانعي بر سر راه بر آوردن نيارها و كمك به مصالح عمومي خواهد بود                                                                     در غير اين          
هاروي با اشاره به تأثير اندكي كه برنامه سوسياليستي به كار بسته شده بعد از جنگ در انگلسـتـان در                                                                                                                                           

ها را اينگونه بـيـان                                هاي ضد فقر در آمريكا، دليل اين شكست                                                   توزيع درآمد واقعي جامعه و ناموفق بودن برنامه                                                          
داري را كه از طريق                                كه ساخت بازار سرمايه                               بدون اين             ، هايي كه سعي در تغيير توزيع دارند                                                تمام برنامه             «   :       كند       مي  

 ) 112، ص     1379هاروي،        ( »   اند     شود تغيير دهند، محكوم به شكست                               آن درآمد توزيع مي                 
داري هميشه و به طور لايتغيري در خدمت                                       ابزار سرمايه            « كند كه          هاروي همچنين از اين نظريه دفاع مي                                  

 ) 116همان منبع،ص             ( » داري با هدف عدالت اجتماعي سازگار نيست                                       داري است و مقاصد سرمايه                         مقاصد سرمايه            
هـاي              تواند مازاد توليد به دست آمده را در راه                                                           سيستم متكي بر بازار نمي                               «   كند كه                وي در ادامه ذكر مي                           

نمايد كه از حيث عدالت اجتماعي افزايش كل توليد اجتماعـي                                                                                عادلانه اجتماعي مصرف كند، بنابراين چنين مي                                                     
ها در بالا بردن                  ها و كوبايي             هايي كه چيني                از اين حيث تلاش                    .       بايد بدون استفاده از ساز و كار بازار صورت گيرد                                                                

 در غـيـر                   .   انجام شده است             ه   ترين كوششي باشد كه در اين را                              اند شايد مهم              توليد براساس عدالت اجتماعي كرده                                     
داري فردي يا دولتي است كه در آن رشـد بـه                                                                      اين صورت جهان سوم احتمالالا محكوم به تكرار تجربه سرمايه                                 ً                                     

 ) 118همان منبع، ص              ( »   . شود     بهاي اجتماعي و انساني عظيمي حاصل مي                                   
گويد كـه                  كند و مي                هاي عادلانه را مطرح مي                                 اي، توزيع عادلانه از راه                                   هاروي در عدالت اجتماعي منطقه                                     

     : اي دست يابيم              توان به طرق زير به معناي عدالت منطقه                                      به دنبال بررسي اصول عدالت اجتماعي مي                                    
 : توزيع درآمد بايد به طريقي باشد كه                                 )   1

 . نيازهاي جمعيت هر منطقه برآورده شود                                  )   الف   
 . اي به حداكثر برسد                   تخصيص منابع به طريقي صورت گيرد كه ضرايب فزايندگي بين المنطقه                                                            )    ب  
اي باشد كه در رفع مشكلات خاص ناشي از محيط اجتماعي و فيزيكي                                                                             تخصيص منابع اضافي به شيوه                                 )        ج  

 . مؤثر واقع شود             
ترين        بايد به طريقي باشد كه دور نماي زندگي در محروم                                             )     نهادي، سازماني، سياسي و اقتصادي                               ( ساز و كارها             )   2

توان به يك توزيع عادلانه كه از طـريـق                                                    اگر اين شرايط موجود باشد آنگاه مي                                             .       مناطق تا حد امكان بهتر شود                                    
كند كه هنوز               هاروي در پايان ذكر مي                     ) .         120و 119همان منبع، ص              (   »       .    دست يافت             ، عادلانه به دست آمده است                              

 . اي كامل نيست              تشخيص كلي اصول عدالت اجتماعي منطقه                                  
 

 نتيجه گيري          
هـاي              ها و مكاتب مختلـف بـرداشـت                                              اي در ديدگاه                    از مفهوم عدالت اجتماعي، عدالت توزيعي و عدالت منطقه                                                                  

هاي         توزيع برحسب نياز و توزيع برابر از نظر اصول زيربنايي به ديدگاه                                                                                   «   عنوان مثال                    به  .       متفاوتي ارائه شده است                           
،   1384عريضي،        ( »   . داري نزديك است                هاي سرمايه             و توزيع برحسب شايستگي و انصاف به ديدگاه                                        ، سوسياليستي          

 ) 25ص   
ها و مكاتب فكري و سـنـت فـلـسـفـي                                                         تفاوت بين نظريات مختلف در بحث عدالت به تفاوت ديدگاه                                                      

شود و انديشمندان هر مكتب فلسفي نگاهي متفاوت به اين موضوع دارند و حتي بـيـن                                                                                        انديشمندان مربوط مي                       
مقاله حاضر به بررسي نظريـات دو                                              .       هايي نظري از مفهوم عدالت وجود دارد                                                  انديشمندان يك مكتب نيز تفاوت                                    

جان رالز          .       اند     انديشمندي پرداخت كه هريك در حيطه خود در زمينه عدالت اجتماعي صاحبنظر و ايده پرداز بوده                                                                                         
ترين جغرافيدان نيمه دوم                                     ترين فلاسفه سياسي قرن بيستم بوده است و ديويد هاروي نيز برجسته                                                                                      يكي از مهم              

 و همكار  حاتمي نژاد ـ... عدالت اجتماعي و عدالت فضايي 
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اي از مطالب اين مقاله در خصوص آرا و نـظـريـات ايـن دو                                                                             خلاصه    1در جدول         .       قرن بيستم نام گرفته است                               
 . انديشمند آورده شده است                      
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